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 چکیده
از . حقیقتی جز حق تعالی وجـود نـدارد   شناسانه دارد که براساس آن همه چیز فانی است و ابن عربی دربارة فنا دیدگاهی هستی

این رو، هر قولی دربارة فناي در حق تعالی ـ که لازمۀ آن اثبات وجودي در مقابل وجود خداوند است ـ شرك اسـت؛ زیـرا لازمـۀ      
رَ  «از نظر وي، حدیث . شود آن، قبول وجود براي سالک است که در انتهاي سلوك، فانی می ه منْ عرفَ نفَسْه فقَـَد عـ بیـانگر  » ف ربـ

این است که حقیقت نفس آدمی چیزي جز خداوند تعالی نیست و اگر کسی بر آن باشد که به غیر از خداوند واقعیتی هست، خواه 
مستقل یا وابسته به خدا و خواه از وجود خود یا از فناي خود فانی شده باشد، بویی از معرفت نفس به مشامش نرسیده است؛ زیـرا  

جودي غیر حق را ممکن بداند که قائم به حق و فانی در او باشد و فنایش نیز فانی در فنا باشد، گرفتـار شـرکی بعـد از    کسی که مو
 .شود و راهی به معرفت نفس نخواهد یافت؛ مشرکی است که نه خداي را شناخته است و نه خود را شرك می
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 مقدمه
. یابـد  تعالی بدان دست مـی  دانند که سالک به سوي حق، در نهایت سلوك و با فیض حق صوفیان فنا را حالتی می

سالکی که در آغاز راه، افعـال، صـفات و   . رسد نمیتبیین نظري این مسأله با باور به وحدت شهود، دشوار به نظر 
امـا بـا   . بینـد  پنداشت، در نهایت سلوك، چیزي جز حق تعالی و صـفات و افعـال او نمـی    ذات خود را مستقل می

توان سخن از فنا گفت؟ مگر نه این است که لازمۀ فنا، کثـرت اسـت یعنـی فـانی      اعتقاد به وحدت وجود، آیا می
عربی در نظر دقیق خویش، قول مشهور دربارة فنا را بـه چـالش کشـیده و اعتقـاد      ر؟ ابنشدن چیزي در چیز دیگ

ــ  » نظریۀ شرك بودن اعتقاد به فنـا «هاي مشهور دربارة فنا،  در این مقاله با اشاره به دیدگاه. داند به آن را شرك می



ه   منْ عرَف نفَْسه فَ«درباره معرفت نفس ) ص(عربی از حدیث پیامبر که ابن نتیجـه گرفتـه اسـت ـ     » قَـد عـرَف ربـ
 .شود بررسی می

تـرین مـانع بـراي     بـزرگ . داننـد  مـی » فناء فی االله و بقاء باالله«ـ صوفیان معمولاً هدف نهایی سیر و سلوك را 1
 :انسان است و لازم است که سالک این خودي را فانی کند» خودي«رسیدن به سعادت، 

ــل ن   ــان عاشــق و معشــوق هـیـچ حای  تو خود حجاب خودي حـافظ از میـان برخیـز    یســتمی
 )536: 1، ج1362حافظ (

اي است که تا فانی نشود، خورشید سعادت طلوع نخواهد کرد و مـادام کـه ایـن     خودي آدمی چون شب تیره
 .خودي باشد، ویرانی جان آباد نخواهد شد

ــو روز     رـوزي چ هـ بفـ ــواهی کـ ــی خ رـ هم ــوز    گـ ــود را بسـ ــب خـ ــون شـ ــتیِ همچـ  هسـ
ــتی   ــت آن هســ ــتیت در هســ ــ ـــواز  هس ــا انــــدر گــــداز  نـ  همچــــو مــــس در کیمیــ

ــا ســـخت کردســـتی دو دســـت ــن و مـ  هســـت ایـــن جملـــۀ خرابـــی از دو دســـت  در مـ
 )3012ـ3010/ 1/ 1363مولوي (

در عرفان اسلامی هیچ علمـی  . است» معرفت نفس«ورزند  ـ مطلب دیگري که صوفیان بر آن بسیار تأکید می2
رسـد و آن،   بختـی مـی   آدمی یک گرة اصلی دارد که اگر آن را بگشاید، به نیـک . نفس نیست تر از معرفت شریف

 :گرة خویشتن خویش است
ــی  ــ ـــرـ اي منتهـ ـــــاده گیـ ـــــده را بگش  اي ســـخت اســـت بـــر کیســـۀ تهـــی عقـــده عق

ــده  اـد عقـ ــر    در گشــ ــو پیـ ــتی تـ ــا گشـ ــر    هـ ــاده گیــ ــر بگشــ ــدي دگــ ــدة چنــ  عقــ
ــده ــت ســخت     عق ــوي ماس ــر گل ــآن ب ــه بـــدانی  اي ک ــت    کـ ــا نیکبخـ ــی یـ ــه خسـ  کـ

 )562ـ560/ 1363/5مولوي (
 :هاست خودشناسی کلید رمز غیرشناسی و درواقع، اصل همۀ دانش

ـــم   ـــۀ عل ــان جملـ ـــن  جـ ــی    هـــاـ اینســـت ایـ ــن کـ ــدانی مـ ــه بـ ــن  کـ ــوم دیـ  ام در یـ
ــــک ـــو، لی ـــن بدانســــتی تـ ــک     آن اصــــول دیـ ــت نی ــر هس ــود، گ ــل خ ــدر اص ــر ان  بنگ

 )2655ـ2654/ 3/همان(
همِ       «بخش عارفان مسلمان است، آیاتی همچون  الهام در قرآن کریم که نرُیهمِ آیاتنـا فـی الآفـاقِ و فـی انَْفُسـ سـ

همچنـین  ). 105: 5مائـده  (» ...یا ایَها الَّذینَ آمنوُا علـَیکمُ انَْفُسـکمُ  «و ) 53: 41فصلت (» ...حتیّ یتبَینَ لَهم انََّه الْحقَّ
بـر اهمیـت معرفـت نفـس     ) 20و  19: 51ذاریات (» آیات للْموقنینَ و فی انَْفُسکمُ افَلاَ تبُصرُونَوِ فی الاَرضِ «آیۀ 

دلالت دارد، همچنان که در سنت نبوي ـ که دیگر منبع معرفتی نقلی براي عارفان مسلمان بـوده اسـت ـ حـدیث      
رفَُکُم برِبَـه  و اَع«و » عرفَ ربّه) فقََد(منْ عرَف نَفْسه «مشهور  خـورد کـه همـواره     بـه چشـم مـی   » رفَُکمُ بِنفَْسه اَعـ

 .اند هاي فراوان نگاشته نظر عارفان، حکیمان، مفسران، متکلمان و دیگر دانشمندان بوده است و بر آن شرح مطمح
پـیش از   رو صـوفیان  ـ این دو بحث یعنی فنا و معرفت نفس در ظاهر ارتبـاطی بـا یکـدیگر ندارنـد، از ایـن     3

عربی اولین متفکري در عـالم   ابن. اند عربی، دربارة هر یک از این دو، در مباحثی مستقل از یکدیگر بحث کرده ابن



داند، به این معنـی کـه معرفـت حقیقـی بـه نفـس ـ کـه براسـاس           اسلام است که این دو را مرتبط با یکدیگر می
 .دربارة فنا دارد شود ـ منافات با قول مشهور عارفان وحدت وجود حاصل می

 فنا و بقا در تصوف اولیه
در میان صوفیان اولیـه، ماهیـت فنـا و بقـا تعریـف نشـده و       . رود کار می به» بقا«معمولاً همراه با » فنا«اصطلاح 

اند، به واسطۀ اضافه به تعدادي از صفات است، مانند فنا از فلان صـفات مـذموم و    هایی که براي آنها کرده تعریف
 .لان صفات ممدوح، و بیشتر این تعاریف با عبودیت و زهد در ارتباط استبقا به ف

بـراي  (علـم فنـا و بقـا دائـر مـدار اخـلاص وحـدانیت        «نقل است کـه  ) ه 330: فوت(ـ از ابراهیم بن شیبان 
 )304: 2003سلمی (» .گویند، غلط و کفر است) دربارة فنا(و آنچه غیر از این . و صحت عبودیت اوست) خداوند

از نظـر وي،  . کنـد  در توضیح فنا، بر فانی کردن حظـوظ نفسـانی تأکیـد مـی    ) ه 380: فوت(ابوبکر کلاباذي  ـ
رو، خداونـد   از ایـن . پـردازد  برد و تنها به خداونـد مـی   سالکی که به مرتبه فنا رسد، از هیچ یک از اشیا حظی نمی

چنین شخصی به مقام عصمت رسـیده، فـانی از   . کند ولی او خواهد بود و او را از مخالفت با اوامر الهی حفظ می
 .)1(غیر خدا و باقی به خدا خواهد بود

با بیـان اینکـه دو اصـطلاح فنـا و بقـا نخسـتین بـار از سـوي          المحجوب کشفدر ) ه 440: فوت(ـ هجویري 
 :گوید می )311: 1371هجویري (» طریق خود را جمله اندرین دو عبارت مضمر گردانید«ابوسعید خراز بیان شد و 

پس علم فنا آن بود که بدانی دنیا فانیست و علم بقا ... معنی دیگر معنی دیگر بود و در زبان حال به بدانک فنا و بقا بر زبان علم به
اما بقاء حال و فناء آن، آن بود که چون جهل فانی شود، لا محاله علم باقی ماند و معصیت فانی ... آنک بدانی که عقبی باقیست

اعت باقی ماند، چون بنده علم و طاعت خود را حاصل گردانید؛ و نیز غفلت فانی شود به بقاء ذکر یعنی بنده چون به شود؛ ط
حق عالم گردد و به علم وي باقی شود، از جهل بدو فانی شود و چون از غفلت فانی شود، به ذکر وي باقی شود و این اسقاط 

 )312ـ311: مانه(اوصاف مذموم باشد به قیام اوصاف محمود 
تـوان   مـی . )2(اند ـ صوفیان دیگر نیز کم و بیش مضمون یادشده را با الفاظ گوناگون دربارة فنا و بقا تکرار کرده
: گویـد  وي مـی . گفت که لب نظریۀ فنا در تصوف اولیه، در تعریف جنید بغدادي از تصوف خلاصه شـده اسـت  

وف نَعت اُقیم الْعبد فیه« وقتـی از او خواسـتند کـه ایـن     . »تصوف صفتی است که اقامت بنده در آن است» «التَّصـ
نعـت حـق اسـت و رسـمش نعـت خلـق، یعنـی        ) حقیقت تصوف(حقیقتش «: تر بیان کند، گفت صفت را واضح

حقیقتش فناء صفت بنده تقاضا کند، و فناء صفت بنده به بقاء صفت حق بود، و این نعـت حـق بـود؛ و رسـمش     
 .)41: 1371جویري ه(ده اقتضا کند، و دوام مجاهدت صفت بنده بود دوام مجاهدت بن

عربـی و پیـروانش    اي میـان صـوفیان اولیـه و ابـن     توان واسـطه  همدانی دربارة فنا و بقا را می ةالقضا ـ نظر عین
 :ورزد در توضیح فنا بر نفی خودپرستی تأکید می ةالقضا عین. دانست

تا از خودپرستی فارغ نشوي، خداپرست نتوانی بودن، تا بنده نشوي، آزادي نیابی، تا پشت بر هر دو عالم نکنی، به آدم و آدمیت 
نرسی، و تا از خود بنگریزي، به خود در نرسی، و اگر خود را در راه خدا نبازي و فدا نکنی، مقبول حضرت نشوي، و تا پاي بر 



، همه نشوي و بجمله راه نیابی، و تا فقیر نشوي، غنی نباشی و تا فانی نشوي، باقی نباشی همه نزنی و پشت بر همه نکنی
 )26ـ25: 1386 ةالقضا عین(

دربارة سعادت آدمی که در تصوف پس از وي ادامه یافت، این است که سعادت واقعـی،   ةالقضا ـ دیدگاه عین
خـود  «. شـود  حاصـل نمـی  » خود دانی«ناي شناخت خویشتن است و بدیهی است که این شناخت جز از طریق ف

 :انسان چیزي جز خداوند نیست» ملکوتی
راه طالب خود در اندرون اوست، . طالب باید که خدا را در جنت و در دنیا و در آخرت نطلبد، و در هرچه داند و بیند، نجوید

، طالب دل رونده است که هیچ راه به خدا نیست بهتر از راه همه موجودات. »و فی انَفْسُکمُ افَلاَتبُصروُنَ«راه باید که در خود کند 
 همین معنی دارد، بیت» الَقلبْ بیت االله«دل 

ــویی اي آنــک همیشـهـ در جهــان مــی   ایــن ســعی تــرا چــه ســود دارد گــویی  پ
ــی    اـن اوی ــان نشـ ــو جوی هـ ت ــزي کـ  باتست همـی، تـو جـاي دیگـر جـویی      چی

 )23: همان(
 عربیفنا و بقا از دیدگاه ابن 

کند، اما در ادامـه دیـدگاه خـاص خـود را      عربی در آثار خویش معمولاً بیان صوفیان در فنا و بقا را نقل می ابن
در این دیدگاه خاص، فنا ارتبـاطی  . دهد مطرح کرده و فنا و بقا را با دیدگاهی هستی شناختی مورد بحث قرار می

، بلکه فنا همواره وصف همـۀ کائنـات   )3(کردند پیشین بیان میبا اخلاق و کمال اخلاقی ندارد، آنچنان که صوفیان 
 .)4(است

انـد، در کتـاب    عربی دربارة فنا و بقا بیان کرده خلاصۀ آنچه که صوفیان پیش از ابن: الف ـ فنا و وحدت وجود 
از . ه اسـت عربی ـ تبیین شـد   ـ معاصر با ابن) ه 632ـ539(وسیلۀ عمر سهروردي  به )20: 1تا، ج بی( المعارف عوارف

اولی ملازم با تجلی حق تعـالی بـه طریـق افعـال اسـت کـه       . فناي ظاهر و فناي باطن: نظر وي، فنا دو معنی دارد
امـا دومـی یعنـی فنـاي     . بینـد  گاه سالک هر فعلی را فعل حق تعالی می کند و آن اختیار و ارادة سالک را سلب می

شـود   با آثار عظمت ذات بر سالک است که موجـب مـی  باطن ملازم با تجلی حق تعالی گاهی با صفات و گاهی 
عربی درجۀ سومی نیـز بـر    اما ابن. سالک بعد از فانی شدن از صفات نفس خود، صفات حق تعالی را شهود نماید

آنچه سهروردي گفته بود، افزود و آن فناي از وجود غیر حق تعالی است و درك کردن اینکـه چیـزي جـز حـق     
 .د حقیقی چیزي جز این نیستتعالی موجود نیست و توحی

ایشان فنا و توحید را به اقسـامی ماننـد   . اند عربی و پیروانش همواره بحث از فنا را با بحث از توحید ارتباط داده ابن
عارفـان توحیـد را تنهـا در یگانـه دانسـتن حـق       . ذاتی، صفاتی و افعالی تقسیم کرده و به تدقیق در معناي آن پرداختند

به باور عارفان، در سیر مدارج کمالی، هر کـس فراخـور  حـال و مقـام     . آن را امري پویا تصویر کردند تعالی ندانسته و
ه تعبیـر        . اي از توحید دارد خود، بهره در این سیر، سالک از آغاز تا انتها، در پی تقـرب بیشـتر بـه حقیقـت توحیـد و بـ

 .دیگر، فانی شدن در حق است
از جهـت  . لاهـوتی و ناسـوتی  : و از جمله انسان داراي دو جهـت هسـتند  عربی، هر یک از کائنات  از نظر ابن



اول، هر موجودي خداست یعنی چیزي جز جلوه و ظهور خداوند نیست و از جهت دوم، مخلوق خداوند اسـت  
عربی دربـارة   و به تعبیري، هر موجودي از جهت دوم، حادث و از جهت اول، ازلی است و از این روست که ابن

بنابر آیۀ قرآن، خداوند هم ظاهر اسـت و هـم   . )50: 1400عربی  ابن(» فهو الانْسانُ الحادثُ الاَزلی«: استانسان گفته 
 .ها پنهان است داند؛ ظهوري که از فهم بیشتر انسان عربی ظهور خداوند را در همۀ اشیا می ابن. باطن

ید احدیت که توحید عامۀ مردم است و به تعبیـر  توح: داند توحید را بر دو قسم می التدبیرات الهیهعربی در  ابن
و ) ص(وي توحیدي صحیح است که بر اصلی فاسد مبتنی اسـت و دیگـر توحیـد فردانیـت کـه توحیـد محمـد       

ن (. این توحید، توحیدي صحیح و مبتنی بر اصلی صحیح اسـت . و عارفان مسلمان است) ع(موسی : 1366عربـی   ابـ
199( . 

از نظـر وي،  . دانـد  ا توحید الوهی و توحید فردانیت را توحید وجـودي مـی  سید حیدر آملی توحید احدیت ر
تـوان نامیـد زیـرا پیـامبران      توحید الوهی، توحیدي ظاهري و مربوط به شریعت است که آن را توحید انبیا هم می

هـلَ  َقُلْ یـا أ «: فرماید کنند، چنان که در آیۀ کریمه می هاي مقید دعوت می مردم را به عبادت الهی مطلق از میان اله
امـا توحیـد   . »إلِهـاً واحـداً إِنَّ هـذا لَشَـیء عجـاب      الْآلهۀَأجَعلَ «: و نیز» سواء بیننَا و بینَکمُ کلَمۀٍتَعالوَا إلِی : الْکتابِ

وجودي، توحید باطنی و حقیقی است که دعوت بندگان به مشاهدة وجود مطلق از میان وجودهاي مقیـد اسـت،   
نامیـده  » د اولیـا توحی ـ«ایـن توحیـد   . »رباب متفََرِّقُونَ خیَرٌ أمِ االله الوْاحـد الْقَهـار  َأ أ«: که در قرآن فرموده است چنان

 )355: 1367آملی (. شود می
آورد، این است که توحید در مقابل شرك اسـت   دلیلی که سید حیدر براي انحصار توحید در این دو قسم می

هـا، و   یکی شرك جلی که همان شرك به حسب ظاهر است، یعنی عبادت بت: و شرك منحصر در دو قسم است
شـرك اول در مقابـل توحیـد    . مشاهدة غیرحق با حق تعـالی اسـت   دیگر شرك خفی یا شرك به حسب باطن که

 .الوهی و شرك دوم در مقابل توحید وجودي است
براي دعوت به توحید الـوهی و نجـات مـردم از شـرك جلـی بـوده       ) ص(تا محمد) ع(ظهور تمام انبیا از آدم

ودي و نجات از شـرك خفـی   براي دعوت مردم به توحید وج) ع(تا مهدي) ع(است و ظهور جمیع اولیا از شیث
گونه که اگر کسی بت را بپرستد، در ظاهر کافر است و حکم اسلام بر او جـاري نیسـت، اگـر کسـی      همان. است

غیرخدا را مشاهده کند، مبتلا به شرك خفی و در باطن مشرك و ملحد خواهد بود، حتی اگـر ایـن غیـر، وجـود     
وجـود تـو   (» وجودك ذنَبْ لایقاس بهِ ذنَْـب «: گوید یو این است معناي مصرع معروفی که م. خود شخص باشد

 .)357ـ355: 1367آملی () گناهی است که قابل مقایسه با هیچ گناهی نیست
توحیـد ذاتـی   . شـود  توحید وجودي خود به سه قسمِ توحید ذاتی، توحید صفاتی و توحید فعلی تقسـیم مـی  

موحـد  . شود ات ممکن که از آنها به مظاهر و مرایا تعبیر میعبارت است از ظهور حق تعالی به صور تمام موجود



توحیـد صـفاتی   . حقیقی در توحید ذاتی کسی است که تنها یک ذات را منـزهّ از جمیـع اعتبـارات مشـاهده کنـد     
عبارت است از مشاهدة صفت واحد که ساري در تمام موصوفات است، سریانی مانند سریان آفتـاب در اجسـام   

و توحید فعلی عبارت است از مشاهدة فعل واحد که از یک فاعـل صـادر شـده و در    . ر اجسادو سریان ارواح د
 )368 ـ360: همان(. مظاهر مختلفی ظاهر گشته است

مرتبـۀ اول فنـاي در   : دانـد  سید حیدر آملی با توجه به مراتب توحید وجودي، فنا را نیز داراي سـه مرتبـه مـی   
در ایـن حالـت، سـالک خداونـد را تنهـا بـا       . شود ش فانی میحضرت احدیت که شخص از رسم و صفات خوی

مرتبۀ دوم فناي در ذات است با بـاقی مانـدن رسـم    . بیند و این مرتبۀ توحید در ولایت است اسماء و صفاتش می
آخـرین مرتبـه، مقـام    . گوینـد  گی و دوستی است و آن را توحید در حقـایق مـی   خفی از شخص که نشان دوگانه

: 1368آملـی  (مانـد   است که در آن، رسم خفی نیز باقی نمی» ذاته بذاته«الجمع است که توحید حق احدیۀ الفرق و 
82(. 

فنا را داراي سه مرتبۀ فناي افعالی، فناي صفاتی و فناي ذاتی یعنـی محـو، طمـس و     گلشن رازلاهیجی نیز در 
که سالک بعد از گذر از مرحلۀ تبدیل اعمال و اخلاق سیئه بـه حسـنه بـه آنهـا      )227: 1371لاهیجی (داند  محق می
بیند، زیرا خداوند بـه تجلـیِ    در فناي افعالی، سالک همه افعال را در افعال حق فانی می. )222: همـان (شود  نائل می

و او صـفات تمـام    شـود  در مرتبۀ دوم، حق به تجلیِ صفاتی بر سالک متجلی مـی . افعالی بر او متجلی شده است
بینـد و خـود و تمـام     بیند و به غیر از خداوند هیچ شخصی را داراي صفت نمـی  اشیاء را در صفات حق فانی می

در مرتبۀ سوم، حق به تجلـیِ  . بیند شناسد و صفات او را در خود ظاهر می اشیا را مظهر و مجلاي صفات الهی می
یابـد و تعینـات    ا را در پرتو نور تجلی ذات احدیت، فانی مـی شود و او جمیع ذوات اشی ذاتی بر سالک متجلی می

بـینِ عـارف    داند و در دیـدة حـق   شود و وجود اشیا را وجود حق می عدمیِ وجود به فنا و توحید ذاتی مرتفع می
وي جز وجود واجب، موجود دیگري نبیند و خیال غیریـت نـزد    گري نموده، به جلوه» الک الا وجههٰکُلُّ شیَء هـ«

 )227: همان(. محال گردد
تـوان بـین فنـاي     رو می عربی و پیروانش، مرتبۀ عالی فنا، درك وحدت وجود است، از این بنابراین، از نظر ابن

 .یک سالک و نوع باور او در توحید تلازم دید
مـلازم بـا   فنا نیست شدن از مرتبۀ ناقص است که . عربی، فنا امري نسبی است از نظر ابن: ب ـ نسبی بودن فنا 
فنـا و بقـا   . ماند، تجلی حـق اسـت   شود، غیرحق است و آنچه باقی می چیزي که فانی می. بقا در مرتبۀ کامل است

اما بقا از آن نظـر کـه منتسـب بـه حـق      . ماند کسی که فانی در حق است، همواره باقی می. اند کاملاً به هم پیوسته
قٍ و فـی     نسبۀِففَی ... «عربی  به تعبیر ابن. تاست، والاتر از فنا است که نوعی انتساب به خلق اس الْبقاء شُـهود حـ

 )515: 2تا، ج  عربی، بی ابن(» الْفنَاَء شُهود خلَْقٍ نسبۀِ
. زیرا لازمۀ هر دو، تعقل یعنی شـهود اسـت  . در نسبت بقا شهود حق وجود دارد و در نسبت فنا، شهود خلق



پس در بقـا بایـد حـق    . اما بقا، تنها به حق است. لازمۀ آن، تصور و شهود خلق استفنا، در رابطه خلق است، که 
ولُ      «: باید از فنا به بقا برسد صوفی می). همان(باقی به حقم : را شهود نمود و گفت ه بقـاء لایعـ فَکُـلُّ فَنـاء لایعقبـ

لَیهشد قابل اطمینان نیستهر فنایی که بقا در پی نداشته با( )252: 1997عربی  ابن(» ع.( 
تر از نسبت فناست، زیـرا فنـا بـراي شـخص فـانی از       شریف) عرفان(بدان که نزد ما نسبت بقا در این طریق «

فنـا آن  . تر است و بقا براي شخص باقی در جایی است که در منزلت برتـر اسـت   جایی است که در منزلت پایین
یطره و سلطنت بر تو دارد، اما بقا نزد اهل االله و در ایـن طریقـه ـ    کند و لذا س است که تو را از فلان چیز فانی می

عـالم، ماسـوي   (مطابق با اصطلاحشان ـ نسبت تو به حق و اضافۀ تو به اوست، درحالی که فنا نسبت تو به کـون   
 از نسـبت تـو  (نسبت تو به حق برتر اسـت  ) شکی نیست که. (است، مثل اینکه گویی از فلان چیز فانی شدم) االله

در نسبت بقا، شهود حـق؛ و  ... اند زیرا فنا و بقا دو حال مرتبط با هم. پس بقا از نظر نسبت اولویت دارد). به خلق
اي و  گویی از فلان چیـز فـانی شـدم، قطعـاً آن را تعقـل کـرده       گاه که می زیرا آن. در نسبت فنا، شهود خلق است

اي تا حکم بـه فنـاي از آن    در نفس خود حاضر کرده همین تعقل کردن آن، شهود توست نسبت بدان، زیرا آن را
در این طریقه، بقا تنها بـه حـق اسـت، پـس     . در بقا  نیز باید آن را که باقی به او هستی، شهود کنی. را تعقل کنی

باید حق را شهود کرد و لذا لازم است حق را در دل خود حاضر کرده، او را تعقل کنی تـا بگـویی کـه بـاقی بـه      
بنـابراین، حـال بقـا برتـر از     . الیه آن برتر اسـت  تر و والاتر است، چون منسوب شریف) بقا(ن نسبت پس ای. حقم

در نتیجـه  . حال فناست، گرچه با یکدیگر تلازم دارند و یک شخص در زمان واحد، هر دو حـال را بـا هـم دارد   
عربـی،   ابـن (» .خفی نیسـت تفاوت در شرف و منزلت بین این دو نسبت براي کسی که نظري صحیح داشته باشد، م

 )515: 2تا، ج بی
اند و یـا اوصـافی    هایی که به حق و خلق اضافه شده عربی در عبارت یادشده، فنا و بقا را چیزي جز نسبت ابن

کثـرت از  . و این دقیقاً مطابق با اعتقاد وي در وحـدت و کثـرت اسـت   . داند اند، نمی که حق و خلق بدان متصف
عربـی   اند و از این روست کـه ابـن   اي زایل اي از آنها ثابت و عده ها نیست که عده سبتعربی، چیزي جز ن نظر ابن

کنـد، در حـق و خلـق     شـود و تغییـر نمـی    بقا وصفی الهی است، نسبتی است کـه زائـل نمـی   «: گوید در ادامه می
نسـبتی  است و در حضـرت حـق داخـل نیسـت،     ) منسوب به غیر خدا(اما فنا وصفی کیانی . حکمش ثابت است

تر و برتـر اسـت از وصـفی کـه      باشد، تمام) حق و خلق(هر وصفی که منسوب به هر دو . شود است که زائل می
تر و برتر است از نسبت ربوبیـت و   جز وصف عبودیت که نسبتش به خلق تام مخصوص به جانب خلقی است به

 )516ـ515: همان(» .سیادت به خلق
اعیـان  . کنـد  ارتباطی ایجـاد مـی   )5(بحث فنا و بقا با قول خود در اعیان ثابته عربی بین ابن: ج ـ فنا و اعیان ثابته 

اند؛ و از آنجا که بقـا حـالی ثابـت اسـت، وصـف ایـن        که از نامشان آشکار است ـ در علم الهی ثابت  ثابته ـ چنان 
چنـان کـه   هم. شود، زیرا عـدم عـین ثابـت عبـد محـال اسـت       بقا حال ثابت عبد است که زائل نمی«: اعیان است



این نکتـه را گفتـیم   . بعد از اینکه نبود) تنها(شود  اتصاف عینش به عین وجود محال است، وجود وصف عبد می
. چون فقط حق تعالی وجود است و لازم نیست که صفت عین موصوف باشد، بلکـه ایـن عینیـت، محـال اسـت     

در آیـۀ  . (در آن دائمـی اسـت  عین عبد در ثبوتش باقی است و وجود عبد در عبودیتش ثابت اسـت و حکمـش   
و نیـز  . ()93: 19مـریم  (ها و زمین اسـت جـز عبـد خداونـد رحمـان نیسـت        هرچه در آسمان)  :فرماید کریمه می

ما نـزد خـداییم و او نـزد    . )96: 16نحل (آنچه نزد شما، از بین رونده است و آنچه نزد خدا، باقی است :) فرماید می
بقـا، وصـف وجـود از    . نفاد همان فناست. شود کرده است، نفاد و بقا ملحق میبه آنچه که آیۀ کریمه بیان . ماست

» .جـز جـوهر اسـت    جهت جوهرش است؛ و فنا، وصف عرض از جهت ذاتش بلکـه وصـف تمـام مقـولات بـه     
 )516: 2تا، ج عربی، بی ابن(

از وجود کرد تا خلطـی  عربی براي جلوگیري از اشتباه مخاطب، بقاي اعیان ثابته را متمایز  در این عبارات، ابن
است، بنابراین عین وجود غیر از عـین  » وجود«فقط حق تعالی . بین قول به عین ثابت و عین وجود حادث نشود

 .ثابت است
زیـرا فنـا از صـفات موجـودات     . بنابراین، بقا از صفات حق تعالی است که به هیچ وجـه فنـا در او راه نـدارد   

یابـد و شـأنی    لهی است و بنابراین، بقاي عالم با حفظ الهی تحقق میبقاي وجود به مشیت و حفظ ا. حادث است
 : براي مخلوقات در آن نیست

عبد از . بعد از اینکه خداوند عالم را ایجاد کرد و بقاي وجود بدان داد، به حفظ آن اراده کرد زیرا بقا بدون حفظ الهی میسر نیست
اما حق تعالی رجوعی ندارد جز از عبد به عبد، خداوند جز در مرتبۀ  کند، نفس خود به خدا و از خدا به نفس خود رجوع می

 )374: 3جتا،  عربی، بی ابن(. اول که عالم آغاز شد، از نفس خود رجوعی ندارد
عربی، استمرار آن بعد از ایجاد است و بنابراین، عالم جز به خداونـد بقـایی    پس معناي بقاي وجود از نظر ابن

دانند که خود داراي صفت فنـا هسـتند،    اند و می ت که صوفیانی که این مطلب را درك کردهبه این دلیل اس. ندارد
بسیار مشتاق به بقایند و بنابراین دوست دارند تا فانی در خداوند شوند و با بقاي او بـاقی گردنـد، و بلکـه همـۀ     

شـود، در   نایی بر او عارف نمیچون خداوند سبحان داراي بقاي دائمی است و هیچ ف«: ها عشق به بقا دارند انسان
مولـوي در ایـن بـاره    . )6(»فطرت انسانی محبت و اشتیاق به بقا و نیز کراهت و بغـض نسـبت بـه فنـا قـرار دارد     

 :گوید می
ــــور ســــایه ــاـي ن ـــود جویـ  نیســــت گــــردد چــــون نــــورش ظهــــور هـــاـیی کــــه بـ

ــر دهِِ او    ــد سـ ــو باشـ ــد چـ ــی مانـ ــل کـ ــه   عقـ ــک إلاَّ وجهــــ ـــ ــیء هالـ ــلُّ شـَـــ  کـُـــ
ــیش وجهــش هســت و نیســت    ــد پ ــه    هالــک آی ــود طرف ــتی خ ــدر نیس ــتی ان ــت هس  اي اس

رـ خردهـاـ خـرد شــد ز دســت    در ایــن محض  چــون قلــم اینجـــا رســیده شــد شکســـت     انـ
 )4663ـ46630/ 1363/3مولوي (

فـانی  هنگـام تجلـی نـور، سـایه     . داند اي از فتوحات، عالم را سایه و حق تعالی را نور می عربی نیز در فقره ابن
 .)466: 2تا، ج عربی، بی ابن(» والعالم ظلّ و الحق نور فلهذا یفنی العالم عن نفسه عندالتجلی«. شود می



ترین مرتبۀ فنا را استغراق فکر انسان در امـري   شناسانه پایین عربی با دیدگاهی روان ابن: دـ فنا و حقیقت انسان
شنود یا افـرادي را کـه در    ا چنین انسانی سخنی گفته شود، نمیاگر ب. داند اي علمی می از امور دنیایی یا در مسأله

تـر از حقیقـت    عربی این است که در هستی چیزي وسـیع  دلیل این امر از نظر ابن. بیند مقابل چشم او هستند، نمی
 :از حقیقت انسان نیست) تر تنگ(تر  که چیزي ضیق انسان نیست، چنان

هنگامی که فکر انسان در امري از امور . تر مرتبۀ آن در حالت تفکر است و پایینشود  حال فنا با خواست و قصد، حاصل نمی
بیند زیرا در چشم او و  شنود و اگر در مقابش باشی، تو را نمی اي علمی غرق شود، اگر با او سخن بگویی، نمی دنیایی یا در مسأله

خود رسید یا امري عارض شد که به هشیاري آمد، گاه که این انسان به مطلوب  آن. در آن حالتش چون جسمی جامد هستی
ترین مرتبۀ فنا همین است و سبب آن ظرفیت کم موجودات حادث  در عالم هستی پایین. شنود گاه تو را دیده و سخنت را می آن
نسان به دلیل اما وسعت دل ا. تر از آن نیست تر از حقیقت انسان و چیزي تنگ در عالم چیزي وسیع. باشد می) و از جمله انسان(

این است که گنجایش هر چیزي ـ شیئی واحد ـ را دارد و اما تنگ بودن دل انسان به دلیل این است که در آن واحد دو خاطر در 
گنجد زیرا انسان داراي ذاتی احدي است و قابل کثرت نیست و از این جهت مانند خداوند و در این حکم الهی است که  آن نمی
 )515: 2همان، ج(. از از جهانیان استنی خداوند بی: فرمود

پس فنا در عرفان، حالتی است که دوام ندارد و بنـابراین مقصـود از آن فـانی یـا معـدوم شـدن ذات صـوفی        
شـود،   از سوي دیگر، این حالت ـ همچون سایر احوال عرفانی ـ با کوشش و عمـل انسـان حاصـل نمـی       . نیست

واردي «به تعبیر دیگر، فنا مانند احـوال دیگـر،   . )557: 2، جتا عربی، بی ابن(بلکه فضلی از خداوند بر بندة خود است 
واردات الهی در دل صوفی شدت و ضـعف دارد، بـه   . است که مرهون وقت خاص خود است )539: همان(» الهی

ده عنوان نمونه گاهی براي یک صوفی حال فنا حالتی تقریباً دائمی است که بیشتر وقت یا تمام وقت او را پر کـر 
 :عربی سه مرتبه براي صوفیان در فنا بیان کرده است و از این روست که ابن. است

 اند که وارد الهی بر نفس  اي چنان عده: بدان که مردم در این مقام بر سه رتبه هستند
 تر از قوتی است که در نفس خود بر قبول آنها دارند و لذا آن وارد الهی بر او  آنها قوي

شود،  دهد و اگر این حال تا آخر عمر باقی بماند، چنین شخصی در این طریقه مجنون نامیده می او را تغییر میغلبه کرده، حال 
ماند و لذا ایشان  شان باقی می را گرفته اما عقل حیوانی) انسانی آنها(اند که وارد الهی، عقل  اي چنان مانند ابوعقال مغربی؛ و عده

شوند، زیرا مانند حیوانات  کنند، ایشان عقلاءالمجانین نامیده می دون تدبیر و تفکر عمل مینوشند و در کارها ب خورند و می می
گاه با  شود و آن اند که حکم این وارد بر آنها دائمی نیست و این حال از آنها زائل می اي چنان ؛ و عده...دیگر زندگی طبیعی دارند

هاي دیگر به تدبیر و  شنوند و مانند انسان گویند و می د، با عقل سخن میکنن عقل خود در میان مردم هستند و امور را تدبیر می
 )248: 1، جهمان(. و اولیاي صاحب حال است) ص(پردازند، این گروه شامل پیامبر تأمل می

جایی که عـارف پـس از طـی منـازل مختلـف      . این مرتبۀ سوم از فنا، مربوط به مقام ولایت انسان کامل است
کنـد و سـرانجام بـه مرحلـۀ      گاه هم با بصر و هم با بصیرت رؤیـت مـی   خیال، سپس با بصیرت، آنابتدا خدا را با 

ایـن مرحلـه، مرحلـۀ شـهود عـدم شـهود، مقـام        . رسد که همان فنا و مقام ولی است وحدت شاهد و مشهود می
 .آرمد موقفی است که عارف از هر صورتی و هر قیدي آزاد شده، در آن می مقامی و موقف بی بی

، 1996کاشـانی  ( لطائف الاعـلام کاشانی در . نامیده است» فناي وجود در وجود«مرتبۀ اخیر را عبدالرزاق کاشانی 



ــ فنـا از   1: مرتبه براي فنا بیان کرده اسـت  9وي . داند فنا را زوال و اضمحلال و بقا را ضد آن می )221 ـ217: 2ج
انسانی که براي امتثال امر الهی، محرمـات را بـا اعضـا و    . مقصود از آن از بین رفتن اوصاف مذموم است: شهوت

فنـاي  : ــ فنـاي راغـب   2. شود، اما در دل هنوز میلی به آنها دارد، در این مرتبه است جوارح خویش مرتکب نمی
کسی است که افزون بر فناي از شهوت، در دل خویش نیز میلی به افعال مذموم ندارد یعنی داراي نفـس مطمئنـه   

فناي کسی است که لذت شهوت با اعضا و جوارح را ترك گفتـه و دل نیـز کـاملاً    : ـ فانی به رغبت3. شده است
. فناي کسی است که از خلق جدا شده و به حق مشـغول اسـت  : ـ فناي متحقق به حق4. رغبت به این ترك دارد

از ایـن رو، ایـن    در این شخص اصلاً رغبت به چیزي معنی ندارد زیرا غیر حـق بـراي او بـاقی نمانـده اسـت و     
همان فانی به حق است کـه وجـد سـبب فنـاي او     : ـ فناي اهل وجد5. گویند شخص را فانی به حق از ماسوا می

با این توضیح که نفس این انسان و نیز مخلوقات موجودند، اما این فانی، علم و احسـاس و خبـري از   . شده است
در قرب الهی شده اسـت و بنـابراین تـوان ادراك خـود را     اینکه وجودش مستهلک  دلیل خود و از ایشان ندارد، به

وقتی زنان مصر جمـال  ) ع(به عنوان نمونه، در داستان قرآنی حضرت یوسف. ندارد، چه رسد به ادراك غیر خود
، جمـال  )ع(کـه جمـال یوسـف    یوسف را دیدند، دست خود را با کارد بریدند و متوجـه دردي نشـدند، درحـالی   

به طریق اولی اگر کسی صورت جمال مطلق را مشاهده کند، غیر او را به هـیچ  . زئی بودصورتی مقید با تعینی ج
تواند عین و اثر و صفتی از اغیـار   بنابراین، کسی که سلطان حقیقت بر او چیره شده است، نمی. وجه نخواهد دید

کـه فـانی بـه حـق      کسـی : ـ فناي صاحب وجـود 6. گردد مشاهده کند، یعنی فانی از خلق و باقی به بقاي حق می
بیند، اما وجودي براي خود و آنها قائل نیست و وجود را تنهـا مخـتص حـق     است، خود و آفریدگان دیگر را می

رود و  مختص کسی است که قائم باالله است و سـپس فراتـر مـی   : ـ فناي رؤیت عبد فعل خود را7. داند تعالی می
نهایت سیر روندگان در منـزل فنـا، رسـیدن    . ات اوسترسد، چون خداوند قائم به ذ به فناي رؤیت ذات خود می

فنـا از  : ــ فنـاي فنـا   8. شود اي است که با حکم یکی از تجلیات ظاهري و باطنی، قید تقیید از او زائل می به مرتبه
گاهی مقصود از فناي فنا، بقاي ثانی اسـت، زیـرا ایـن بقـا مقـامی بعـد از فناسـت و        . شهود فناي مرتبۀ قبل است

به این مرتبه فناي شهود در شـهود و  : ـ فناي وجود در وجود9. ، این معنی بدون شک همان فناي فناستبنابراین
درواقع . شود این فنا هنگامی است که اسم موجود در وجود حق تعالی فانی می. شود نیز اتصال وجود، اطلاق می

بعـد از فنـاي فناسـت؛ چنـان کـه در بیتـی        این مرتبه. ماند شود و آن که ازلی است، باقی می آن که نبوده، فانی می
 :گویند

ــن ــ ـــ ع ــت ــ ـــ َــاءِ فنَی ــــ ــائیِ الفنَـ ــــ ــودي   فنَـ ــنْ وجــ ـ ــودك عـ ـ ــی وجـ ـ ــاء فـ  فنــ
 .از فنا و از فناي خود فانی شدم، فناي در وجود تو از وجود خود یافتم 

 
 رابطه فنا با معرفت نفس



رَّحمن  (» امِٰلِ و الْـاکرْ ٰوجـه ربِّـک ذُوالْجـلا   ٰ فانٍ و یبقـی کُلُّ منْ علَیها «: فرماید الف ـ در آیاتی از قرآن می  : 55الـ
). مانـد  شود و وجه پروردگارت که با شکوه و گرامی است، باقی مـی  هر که بر روي زمین است، فانی می( )27ـ26

خـدایی   یکـی جهـت غیـر   : تأویل عرفانی این آیات براساس وحدت وجود این است که کائنات دو جهت دارند
هدف از سـیر و  . مانند که از این جهت باقی می) هو(شوند و دیگر جهت خدایی  که از این جهت فانی می) لاهو(

وقتـی صـفات انسـانی فـانی     . سلوك، رسیدن به مقام عبودیت، یعنی نفی هرگونه دعوي دربارة صفات الهی است
 :ماند شود، تجلی حق باقی می

ــت   ــان درویـــش نیسـ ــل در جهـ ــت  گفـــت قائـ ــش آن درویــــش نیســ ــود درویــ  ور بــ
اـي ذات او  ـــ ــ ـــ ــت از روي بقـ ـــ ـــ  نیســـت گشـــته وصـــف او در وصـــف هـــو  هســ

 )3670ـ3669/ 1363/3مولوي ( 
 :از بایزید بسطامی نقل شده است

گفت از بایزیدي بیرون آمدم چون مار از پوست، پس نگه کردم عاشق و معشوق را یکی دیدم که در عالم توحید همه یکی توان 
 )189: 1370عطار (. از خداي به خداي رفتم تا ندا کردند از من در من که اي تو من، یعنی به مقام فنا فی االله رسیدم: دید، و گفت

 
خداوند وجود است و هـیچ  . رسد ، به آنچه همواره در اصل وجود خویش بوده، میآدمی با رسیدن به مقام فنا

 :تواند باشد چیز بیرون از وجود او نمی
گوید من عبد خدایم دو هستی  اناالحق عظیم تواضع است زیرا اینکه می. پندارند که دعوي بزرگ است این اناالحق گفتن مردم می

گوید اناالحق یعنی من نیستم،  می. گوید خود را عدم کرد، به باد داد اما آنکه اناالحق می. راکند یکی خود را و یکی خدا  اثبات می
 )44: 1362مولوي (. من به کلی عدم محضم و هیچم، تواضع در این بیشتر است. جز خدا را هستی نیست. همه اوست

 ـ . عربی دو بیان مختلف دربارة رابطۀ فنا بـا معرفـت نفـس دارد    ب ـ ابن  اي از  ان مطـابق بـا نظـر عـده    یکـی بی
رسـد،   صوفیان پیشین و آن این است که نتیجۀ فنا همان معرفت نفس است، یعنـی سـالکی کـه بـه مقـام فنـا مـی       

تري اسـت کـه نقـد سـخن      دیگري بیان دقیق. شناسد درواقع خود ملکوتی خویش را که همان خداوند است، می
بـرد کـه    که به حقیقت وحدت وجود باور داشته باشد، پـی مـی  توان چنین بیان کرد که هر  قبلی است و آن را می

قول به فنا و فناي در فنا خطاست زیرا آنکه معرفت به خویشتن ندارد، خود را موجـودي در مقابـل حـق تعـالی     
درواقع قول بـه فنـا یـا    . کوشد که با سیر و سلوك در او فانی شود و از این فناي خود نیز فانی گردد داند و می می

 :در فنا چیزي جز شرك نخواهد بود فناي
این سخن، اشتباهی محض و . اند بیشتر عارفان معرفت به خداوند تعالی را به فناي وجودي در او و فناي در فنا ارتباط داده

زیرا لاشیء را وجودي نیست و آنچه وجودي . معرفت به خداوند نیازي به فناي وجود و فناي فنا ندارد. سهوي آشکار است
شناسی وگرنه  پس اگر خود را بدون وجود و فنا شناختی، خداي را می. ، فنایی نخواهد داشت، فنا بعد از اثبات وجود استندارد

اگر معرفت به خداوند را با فناي در وجود او یا فناي در فنا مرتبط بدانی، به ورطۀ شرك درخواهی افتاد، . او را نخواهی شناخت
آن که خود «: فرمود) ص(پیامبر. اي و این شرکی آشکار است غیر او و در مقابل او ثابت کرده زیرا در این ارتباط، وجودي براي

اثبات وجود براي . آن که نفس خود فانی کرد، پروردگارش را شناخته است: و نفرمود» را شناخت پروردگارش را شناخته است



. ابل قبول نیست، فنایش نیز قابل قبول نخواهد بودغیر خدا با فناي آن غیر در خدا منافات دارد و چیزي که موجودیتش ق
 )36: 2004عربی  ابن(

کـانَ االله و لا  «عربی، در حدیث مشـهور   به باور ابن. معناست غیر از حق تعالی معدوم است و معدوم را فنا بی
هعم اسـتفاده  » الآن«در ایـن حـدیث از لفـظ    ) ص(پیـامبر . اسـت » حرف وجودي«فعل نیست بلکه » کان«، »شیَء

و بـه معنـاي   » کـون «از ریشـۀ  » کان«شود، اما  نکرد، زیرا این لفظ ظرف زمان است و خداوند تحت آن واقع نمی
وده  «: فرموده باشد) ص(وجود است، شبیه این است که پیامبر اگـر در زبـان   . »االلهُ موجود و لا شیء معه فـی وجـ

شـود، نبایـد پنداشـت دربـارة      نیز استفاده مـی » سیکون«و » یکون«هاي  شبیه به فعل و به صورت» کان«عربی لفظ 
عربی از آیات قرآنـی   ابن. شود خداوند هم این نوع کاربرد صحیح است، زیرا خداوند تحت ظرف زمان واقع نمی

ر ایـن آیـات لفـظ    د. کنـد  نیز براي تأیید این مطلـب اسـتفاده مـی   » کانَ االله شاکراً علیماً«و » کانَ االله غَفوُراً رحیماً«
) ص(پیـامبر . )692: 2تـا، ج  عربی، بی ابن(کار نرفته است، زیرا این لفظ ظرف زمان و اسم علم براي آن است  به» الآن«

. که قبل از تکوین معدوم بودنـد  اند، چنان کند به اینکه الآن نیز همۀ کائنات معدوم در این حدیث شریف اشاره می
 )36: 2004عربی  ابن(

اگر کسی بر آن باشد که به غیر از خداوند واقعیتی هست، خواه مستقل یا وابسته به خـدا و خـواه از   بنابراین، 
وجود خود یا از فناي خود فانی شده باشد، در این صورت بویی از معرفت نفس به مشامش نرسیده اسـت؛ زیـرا   

ایش نیـز فـانی در فنـا باشـد و     کسی که موجودي غیر حق را ممکن بداند که قائم به حق و فانی در او باشد و فن
شود و راهی به معرفت نفس نخواهد یافت، مشـرکی اسـت    این فناها تسلسل یابد، گرفتار شرکی بعد از شرك می

 )36: 2004عربی  ابن(. که نه خداي را شناخته است و نه خود را
ست، اما چـون معرفـت بـه    عربی سالک الی االله در ابتداي سلوك با اینکه خود چیزي غیر از خدا نی از نظر ابن

کند و در انتهاي سلوك، وقتـی خـود را شـناخت، بـه درك      خود ندارد، این امر یعنی وحدت وجود را درك نمی
در این هنگام است که خـدا را بـا خـدا    . برد که خود، چیزي جز خدا نیست شود و پی می وحدت وجود نائل می

اسم محمود یا مسماي محمود که گمان برد اسمش محمـد  به عنوان نمونه، شخصی به . شناخته است و نه با خود
در ایـن  . است، هنگام معرفت به اینکه محمود است، وجودش باقی است و تنها مسماي محمد مرتفع شده اسـت 

محمود نه داخل در محمد است و نـه خـارج   . مثال نقصی بر محمود وارد نشد و محمد نیز در محمود فانی نشد
بعد از اینکه محمود معرفت یافت که محمود است و نـه محمـد،   . معنا است مد نیز بیحلول محمود در مح. از او

. خود را به خود شناخته است و نه به محمد، زیرا محمد اصلاً وجـودي نداشـت و جـز محمـود وجـودي نبـود      
، رائـی و  بنابراین، عارف و معروف، واصـل و موصـول  . به همین معناست» کانَ االله و لاشیَء معه«حدیث مشهور 

» منْ عرَف نَفْسه فقََد عرَف ربـه «تفسیر . عارف صفت اوست و معروف ذاتش. مرئی، محب و محبوب یکی است
 )41: همان(. جز این نیست



 
  نتیجه
عربی و پیروانش بدان باور دارند، غیر خداوند فانی است و تنهـا حـق تعـالی     ـ براساس نظریۀ وحدت وجود که ابن1
 .استباقی 
ـ موحد حقیقی کسی است که به ادراك وحدت وجود نائل آید و غایت سیر و سـلوك کـه موجـب سـعادت آدمـی      2

 .شود، جز این نیست می
عربی بـا یکـدیگر    توان سه اصطلاحی دانست که در دیدگاه ابن را می» معرفت نفس«و » فنا«، »درك وحدت وجود«ـ 3

 .تلازم دارند
داند، زیرا لازمۀ آن قبول وجودي در مقابل وجود حق تعـالی بـراي سـالک     ا را شرك میعربی معناي مشهور فن ـ ابن4
 .است
 
  نوشت پی

ظٌّ، و   ٰنْ یفْنی عنهْ الحْظُوظُ فلَـَاء هو أٰالَْفَنـ«: عبارت کلاباذي دربارة فنا چنین است .1 ا یکوُنُ لهَ فی شیَء منْ ذلـک حـ
ه و       ... ا، و شغُْلاً بِما فَنیَ بِـه ٰشیْاء کلُِّهـَ، فنَاء عنِ الأْیسقُطُ عنْه التَّمییِزُ ی وظاَئفـ رِفُه فـ والحّْـقُ یتَـولَّی تصَـریِفَه، فَیصـ

بِیلٌ و هـو      موافقاَته فَیکوُنُ محفوُظاًَ فیما للَّه علَیه، مأخْوُذاً عما لَه، و عنْ جمیعِ الْمخاَلفاَت، فَ ا سـ لا یکـُونُ لَـه إلیَهـ
الَْبـاقی  «: گوید و دربارة بقا می. )142: 1993کلاباذي (» ، والْبقاَء الَّذي یعقبه، هو أَن یفْنی عما لهَ و یبقی بِما للهّۀُمصعالْ

ه، فَیکُـونُ فانیـاً عـنِ      شْیاء کلُُّها لَه شیئاً َنْ تصَیرَ الْأَهو أ قِّ دونَ مخالفَتـ واحداً، فتََکوُنُ کُلُّ حرکَاته فی موافقات الحْـ
داً، أ ٰافقات، و لَیس معنی أنَْ تصَیرَ الْأَشْیاء کلُُّهـا لَـه شـَیئاً و   ٰالْمو الفات، باقیاً فیٰالْمخـ یرَ الْمخـ ـ َاحـ  الفـات لَـه  ٰنْ تصَـ

، ٰالـی ٰمرَ بهِ و ما یرضْاه االلهُ تَعـَاّ ما أٰایجرِي علیَه، إِلـٰنْ لـَمرَ بهِ، و لکنْ علیَ معنیَ أَموافقات، فَیکُونُ ما نَهی عنهْ کَما أ
هکْرَهون ما ی143: همان(» د(

اف الْمـذْمو  أَشاَر «: بیان کرده است) ه 465: فوت(أبوالقاسم قشیري  .2 ۀِ القْوَم باِلفَْناَء إلِی سقوُط الاَْوصـ ، و أَشـاروا  مـ
ودمحالْم افصَامِ الْأویإِلی ق قاَءةباِلْب ِسـ... ِ بهِبل هالأفَْع ومذْمم َنْ تَركۀِانِ الْشَرِٰفَمقاَلُیعفـَإذِاَ   : ، ی ،هواتنْ شَـهفَنیَ ع إِنَّه

فنَیَ عغبْتی رفنََی ف ،بِقلَبِْه نْیاهی دف دهنْ زم و ،هتیودبی عف هإخِْلاص و هتیقیَ بِنب ،هاتوَفَإذِنْ شه ،ٰه   ـهتْغبـنْ رع ا فنَی
ح و الغْضََـب والْکبـرَ، و     خْلاقَه، فنََفی عنْ قلَْبهِ الحْسد وَالَج أٰبصِدقِ إِنابته، و منْ عـ ٰفیها، بقی الْحقْد والْبخْلَ والشُّـ

باِلصّـدقِ فـی   ٰ فنََی عنْ سوء الخْلُْقِ، فإَذِاَ فَنیَ عنْ سوء الخْلَْقِ، بقـی : أمَثالَ هذا منْ رعونات النَّفسِْ یقالُ فی عرْفهِم
.)148: 1989قشیري (» ضدّها

العبد لفعله بِقیامِ االلهِ تَعالی عـنْ   رؤیْۀِاَلْفَناَء فَناَء الْمعاصی، و یکوُنُ فَناَء «: گوید می) ه 505 :فوت(أبو حامد غزالی 
افنِْ عـنِ الخْلَـْقِ بـِإذِْن االلهِ تعَـالیَ، و     «: گوید می) ه 561: فوت(، و عبدالقادر جیلانی )10: 17، ج 1384غزالی (» لکٰذ



لا  مرِ االلهِ تعَالَی، و عنْ إرِادتک بِفعلِ االلهِ تَعالَی، و حینئَذ تصَلَح أنَْ تَکوُنَ وِ عاءالعلمِْ االلهِ تََهواك بِأعنْ   مـۀُ عـالیَ، فَعـ
نْ هـواك    مۀُیدیهمِ، و علاََس مما فی أْیأفنَاَئک عنْ خلَْقِ االلهِ تَعالیَ، انْقطاَعک عنهْم و عنِ التَّردَد إِلَیهمِ و الْ فنَاَئک عـ

ۀُ لک کلَُّه إِلیَ االلهِ تعَـالی، و علـَا  ٰتَرْك التَّکَسبِ و التَّعلُّقُ باِلسببِ فی جلبِْ النَّفعِْ و دفْعِ الضَّرِ، تَکِّل ذ ک عـنْ    مـ فَناَئـ
خْـلاقِ  َو لا مرامَ، فَتَفنی عنْ أ جۀٌک لا تُرید مراداً قَطُّ، و لاَ یکوُنُ لکَ غَرْض، و لا یبقیَ لکَ حانََّإرِادتک بِفعلِ االلهِ أ

 )12: 1387الجیلانی (» .یۀِالبْشَرِ
اَلتصَـوف  «: انـد  مراجعه کرد، بـه عنـوان مثـال، در تعریـف تصـوف گفتـه       المحجوب کشفتوان به  براي نمونه می .3

نْ زاد    «و  )42: همـان (» اَلتَّصوف تَرْك کُلّ حـظّ الـنَّفسِْ  «و  )48: 1371هجـویري  (» ضیۀِخْلاقُ الرََّالأْ وف خلُْـقٌ مـ التَّصـ
فوی التَّصف کلَیع ادی الخْلُْقِ زف کلَیهمان(» .ع(

و أمَـا أهَـلُ   «: گویـد  فصـوص الحکـم  در . ده استنیز تبیین کر» خلق جدید«عربی این نکته را براساس نظریۀ  ابن .4
نَّ کُلَّ تجَلٍ یعطـی خلَْقـاً   َیضاًَ شُهوداً أَنَّ االلهَ یتجَلَّی فی کُلِّ نفَسٍَ و لا یکُرَّر التَّجلی، و یروَنَ أَالْکَشْف فَإنَِّهم یروَنَ أ
ی   ابـن (» .ینُ الفَْناَء عنْد التَّجلی و الْبقاء لما یعطیه التَّجلی الْآخَرُ فاَفْهمفَذهَابه هو ع. جدیداً و یذهْب بخِلَْقٍ : 1400عربـ

126(
علـم  «، »اسـماء و صـفات الهـی   «عربی است و با مباحث مهمی چون  اعیان ثابته از اصطلاحات کلیدي عرفان ابن .5

کـه  » عـین «، جمع »اعیان«یکی : اصطلاح مرکب از دو لفظ استاین . ارتباط دارد» آفرینش«و » تجلی حق«، »حق
کـه مقصـود از آن وجـود    » ثبـوت «عربی حقیقت و ذات یا ماهیت اسـت، و دیگـري    مقصود از آن در عرفان ابن

، اشیا را بـر سـه   انشاء الدوائرعربی در  ابن. است» وجود خارجی«عقلی یا وجود به تبع اسماء و صفات، در مقابل 
یکی، مطلق وجود که موجود بذاته و موجد و خالق اشیاست، وجودش از عدم نیست و چیزي بر : اندد مرتبه می

دوم، وجود مقید یعنی عالم که موجود نبوده و بعداً تحقق یافتـه اسـت و تقـدم حـق بـر او تقـدم       . او تقدم دارد
تفـاوت  . و عدم متصف نیسـت  سوم، اعیان ثابته که به هیچ یک از وجود. زمانی نیست، بلکه تقدم بالوجود است

این اعیـان اصـل   . این قسم با حق این است که حق، عین وجود است، درحالی که اعیان نه موجودند و نه معدوم
اعیان حق تعـالی  «و چه بگویی » اعیان عالم است«چه بگویی «. و ریشۀ عالم است و عالم از آن ظهور یافته است

صـحیح  » اعیـان حـق تعـالی نیسـت    «و چه بگـویی  » یان عالم نیستاع«اي، و نیز چه بگویی  صحیح گفته» است
)17ـ11: 1336عربی  ابن(» .اي گفته

 ـٰایعرِض لَه شیَء منَ الْفنَاَء، صـٰانَه دائم الْبقاَء لـٰو لَما کاَنَ االلهُ سبحـ«: عربی چنین است عبارت ابن .6 ذه ٰار منْ أَجلِ هـ
)422: 2002الترجمان (» .الفَْناَء و بغضْهُ هۀُالْبقاَء و شَهوتهُ، و کَراَ محبۀُ الاْنْسانِ جبلَۀِفی 
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